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مهم ترین فرمول سینما از نظر ایرج طهماسبمهم ترین فرمول سینما از نظر ایرج طهماسب

ایرج طهماسب گفت: هنر به طور کلی انجامِِ »امر محال« است؛ یک 
کار عجیــب. وقتی هنرمند درباره یک چیز خاص صحبت می کند، 
همان لحظه آن مساله به »موضوع هنری« تبدیل می شود و بقیه آن را 

کاربردی می کنند.
ایرج طهماســب در مســتر کلاس دارالفنون با ترسیــم مرز میان 
واقع گرایی و خیال پردازی در هنر گفت: هنرمند برخلاف جهان علم 
از دل کوچک ترین جزئیات به روایت های بزرگ می رســد و همین 
موضوع محوری است که مسیر سینما را به دو شاخه واقع‌گرایانه و 

خیال پردازانه تقسیم می کند.
هنرمند از چیزهای کوچک آغاز می کند

این هنرمند با اشــاره به تفاوت علم و هنر ادامه داد: در دنیای علم، 
وقتی یک مشــکل اجتماعی یا زیســت محیطی وجود دارد و مردم 
به دنبال حل آن هستند، تعداد زیادی از متخصصان جمع می شوند 
و ســاعت ها و سال ها درباره آن موضوع تحقیق می کنند تا به نتیجه 
برسند. آن ها موضوع را بررسی می کنند و مثلًاً برای یک بیماری، یک 
واکسن یا دارویی کشف می شود. اما هنرمند درست در نقطه مقابل 
می ایســتد. هنرمند از چیزهای کوچک آغاز می کند؛ یک دفترچه، 
یک تکه کاغذ، حتی یک نخ سیگار ممکن است جرقه ای در ذهنش 
ایجاد کند. همان طور که شاید عباس کیارستمی فیلم »خانه دوست 
کجاســت« را از دیدن یک دفتر مشق آغاز کرد. از چیزی کوچک، 
چیزی بسیار بزرگ و انســانی خلق می شود. این قدرت، هنر است؛ 

رفتن از جزئیات به کلیت.
او افزود: شاید عباس کیارستمی یک دفترچه دیده و ذهنش درگیر 
شده و همین جزئی کوچک ما را به چنین اثر عظیمی رسانده است. 
بسیاری از داســتان های بزرگ از موضوعات بسیار کوچک شروع 
می شــوند؛ از ایده های ریز که هنرمند سال ها به آن فکر می کند تا به 

یک داستان خوب برسد.
طهماسب گفت: بتهوون سمفونی پنجم را روی چند نُتُ بنا کرده اما 
همان چند نُتُ با سازهای مختلف تبدیل به یک سمفونی بزرگ شده 
است. هنرمند از یک موضوع ساده، با رنگ و لعابی که به آن می دهد، 
اثری درخشان خلق می کند. بنابراین ما هنرمندان باید قبل از هر چیز 
»موضوع« را پیدا کنیم، نه اینکه صرفاًً دنبال مفهوم باشیم. باید برای 

خودمان روشن کنیم که موضوع چیست و مفهوم چیست.
در کار هنری باید موضوع مشخصی داشته باشیم

او توضیح داد: اگر تصور کنیم در عصر حجر هستیم و برای اشیا هیچ 
اسم یا مفهومی نداشته باشیم، وقتی درختی می بینیم فقط می گوییم 
»درخت«، اما نمی دانیم چه درختی. انسان ها برای اینکه بتوانند با هم 
صحبت کنند، مجبور شدند برای چیزها نام بگذارند و محدوده ها را 

مشخص کنند.
کلمات کلی را مفهوم می دانیم، اما »موضوع« چیزی اســت کاملًاً 
واضح و روشــن، انگار نوری روی آن افتاده باشد و دقیقاًً بدانیم با 
چه چیزی طرف هســتیم. در فیلم »خانه دوست کجاست« عباس 
کیارســتمی دنبال دفتر مشق »محمدرضا نعمت زاده« است، با بقیه 
دفترها کاری ندارد. پس در کار هنری باید موضوع مشخصی داشته 
باشیم همانطور که »لبخند ژکوند« فقط درباره چهره همان شخص 
اســت. موضوع یعنی یک چیز مشخص. ما برای ساخت فیلم به 

موضوع احتیاج داریم.
مدیر بخش دارالفنون جشنواره جهانی تاکید کرد: هر فیلمی را که نگاه 
کنیم، درواقع دنبال یک نفر می گردیم؛ فارست گامپ، لینکلن، هیتلر، 
یا هر شخصیت دیگری. در زندگی هم همین است؛ ما دنبال دیدن 

آدمهایی هستیم که دوستشان داریم.
فرض کنید چشم ما مثل قاب دوربین است و همواره یک موضوع 

یا ســوژه را دنبال می کنیم. موضوع گرایی یکی از چیزهایی اســت 
کــه برای »پیامبندی« لازم داریم. جهان دو دســته چیز دارد؛ خوب 
و بــد. چیزهای خوب حال ما را خوب می کنند، و چیزهای بد ما را 
ناراحت. اینجاست که تکلیف هنرمندان مشخص می شود؛ بعضی ها 
می خواهند سختی ها و بدی ها را نشان دهند و بعضی‌ها می‌خواهند از 
چیزهای خوب بگویند تا حال مردم بهتر شود مثل فیلم های کودک 

یا عاشقانه.
او بــا تاکیــد بر وجود دو گونه در سینما گفت: به طور کلی دو گونه 
سینما داریم؛ سینمایی که به واقعیت و حقیقت جامعه و خانواده نگاه 
می کند که یکی از انواعش »مستند داستانی« است یعنی شبیه واقعیت. 
گونه دیگر سینمایی است که بر مبنای غیر واقعیت ساخته می شود، 
یعنی داستانی خیالی یا سرگرمی؛ مثلًاً کارگردانی مثل اصغر فرهادی 
به بیان واقعیت نزدیک می شود. اما در سینمای داستانی با خیال پردازی 
سر و کار داریم تا مخاطب وقتی از سینما بیرون می آید حالش بهتر 
شــده باشــد. برای همین چیزی می سازیم مثل »اسپایدرمن« که در 
جهان واقعی نمی توان آن طور رفتار کرد. بنابراین انتخاب مدل سینما 

بستگی به خود شما دارد.
طهماسب ادامه داد: در مستند، برای ما جالب است که دوربین چطور 
واقعیت را دنبال می کند و بی قرار کشف کردن است. اما در سینمای 
داستانی، ما با یک خیال پردازی، یک دوربین ساده و تمیز و چیزهایی 
که ما را به هیجان می آورد مواجهیم. جوان ها معمولًاً وقتی می خواهند 
فیلم بسازند، به سمت مستند و واقعیت می روند. اما کسانی که سرمایه 
بــزرگ دارند این امــکان را دارند که در آرامش کار کنند و تصاویر 

باشکوه تری بسازند.
او افزود: بهترین مثال، کودکان هستند. اگر توپشان گم شود، همان 
توپ موضوع آن هاســت و دنبال پیــدا کردنش می دوند. در بچه ها 

موضوع گرایی کاملًاً قابل مشــاهده است و با مفهوم کاری ندارند. 
انســان با به دســت آوردن چیزی خوشــحال و با از دست دادن آن 

ناراحت می شود.
تمام زندگی ما میان به دست آوردن و از دست دادن حرکت می کند و 
بر دو حس اصلی شادی و غم سوار است. سینما نیز می تواند به سمت 
شادی یا به سمت تراژدی حرکت کند. بین این دو چیزی هست به نام 
زندگی. فیلم های مستند درام هستند، درام احساسات ندارد، اندیشه و 
فکر دارد و مخاطب را به فکر وا می دارد. اما کمدی یا تراژدی احساس 
ایجاد می کند. این بستگی دارد مدل فیلم سازی شما به اندیشه نزدیک 
است یا احساس. در ایران سینمای ما بیشتر اندیشمند است، وقتی از 
سالن بیرون می آییم کمتر می خندیم یا گریه می کنیم بیشتر فکر می کنیم 

به آنچه اتفاق افتاده است.
طهماســب توضیح داد: در سینمای مســتند درباره آدمها صحبت 
می کنیم، همه مهم  هســتند، چون کلیت را دنبــال می کنیم. اما اگر 
قرار باشــد درباره یک شخص خاص صحبت کنیم، می دانیم که او 
می خواهد یک مسیر احساسی برای مخاطب ایجاد کند. هنر به طور 
کلی انجامِِ »امر محال« است؛ یک کار عجیب. وقتی هنرمند درباره یک 
چیز خاص صحبت می‌کند، همان لحظه آن چیز تبدیل به »موضوع 

هنری« می شود و بقیه آن را کاربردی می کنند.

او با تشریح هنر کاربردی گفت: اولین بار که کسی از »مکعب« برای 
نقاشی استفاده کرد، پیکاسو بود؛ بعد اسمش کوبیسم شد و به یک 
مکتب تبدیل شد. این همان هنر کاربردی است، یک نفر ابداع می کند 
و بقیه استفاده می کنند. با انتخاب موضوع، ژانر را هم انتخاب می کنیم. 
اگر از ابزار ورزشی فیلم بســازیم، ژانر ورزشی می شود؛ اگر درباره 
دزد و پلیس باشد، پلیسی است. برخی ژانرها مخاطب کمتر دارند و 
برخی موضوعات جهانی تر هستند. هر وقت درباره بچه ها صحبت 
کنیم، سینمای کودک است. پس ژانر از دل موضوع انتخاب می شود.

طهماسب افزود: هرچه جلوتر می رویم سینما قانون مندتر می شود. 
وقتی دوربین را روی کسی که گریه می کند می گذاریم، توقع داریم 
بقیه هم گریه کنند اما همیشه این اتفاق نمی افتد. سینما فرمول هایی 

استفاده کنیم. مهم ترین فرمول سینما »تضاد« است.
اگر می خواهید قصه بگویید، باید تضاد و کنتراست ایجاد کنید. اگر 
می خواهید بگویید دو نفر عاشق  هستند، باید دلیلش را نشان دهید و 
مثلًاً تنهایی را تصویر کنید. انگیزه و ماجرا عناصر اصلی داستان  هستند. 
کار سخت این است که پیدا کنیم چه شرایطی باعث می شود انسان از 
سختی به آسانی برسد تا برای مخاطب جالب و هیجان انگیز باشد. 
برای طبقه متوســط داستان ها معمولًاً کوتاه  هستند، اما داستان های 

باشکوه از فقر شروع می شوند و به خوشبختی می رسند.

     گروه فرهنگ و هنر -  ایرج طهماسب در مستر کلاس دارالفنون با ترسیم مرز میان واقع گرایی و خیال پردازی در هنر گفت: هنرمند 
برخلاف جهان علم از دل کوچک ترین جزئیات به روایت های بزرگ می رسد و همین موضوع محوری است که مسیر سینما را به دو 

شاخه واقع گرایانه و خیال پردازانه تقسیم می کند.

گروه فرهنگ و هنر- انیمیشن »زوتوپیا ۲« محصول شرکت دیزنی با فروش خیره کننده ۵۵۶.۴ میلیون دلاری در نخستین آخر هفته، نه تنها بزرگ ترین افتتاحیه جهانی سال 
۲۰۲۵ را رقم زد، بلکه به موفق ترین افتتاحیه تاریخ انیمیشن در جهان و چین بدل شد.

»زوتوپیا ۲« محصول دیزنی، در ادامه مسیر شگفت انگیز خود در این آخر هفته، با ثبت فروش تخمینی ۵۵۶.۴ میلیون دلار، بزرگ‌ترین افتتاحیه جهانی برای هر فیلمی در سال 
۲۰۲۵ را رقم زده است. سهم گیشه بین المللی از این رقم ۴۰۰ میلیون دلار است.

این عملکرد شامل رکوردهای متعدد و مقایسه با دیگر فیلم‌های درحال اکران است؛ از جمله اینکه »ویکد: فور گود« نیز به زودی به مرز ۴۰۰ میلیون دلار فروش جهانی 
نزدیک می شود.

»زوتوپیا ۲« از منظر فروش بین المللی و جهانی دستاوردهای زیادی را به ثبت رسانده و بزرگ ترین افتتاحیه جهانی تاریخ برای یک انیمیشن، بهترین افتتاحیه انیمیشن غیرچینی 
در چین، بزرگ ترین افتتاحیه جهانی تاریخ برای استودیو انیمیشن سازی والت دیزنی و بالاترین افتتاحیه جهانی یک انیمیشن در تاریخ دیزنی را رقم زده است. 
اهمیت عملکرد این فیلم در بازار چین بسیار زیاد بوده و فراتر از پیش بینی ها ظاهر شده است و تاکنون ۲۷۲ میلیون دلاری درگیشه سینمای چین فروخته است. 
این ۲۷۲ میلیون دلار، ششمین افتتاحیه بزرگ تاریخ چین در میان تمام فیلم ها )چینی و غیرچینی( و دومین افتتاحیه بزرگ تاریخ برای یک فیلم غیرچینی است.

وش جهانی سینما  رکورددار فر
وتوپیا ۲« شد »ز

بچه های جزیره
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* زیر نظر: زهرا کسائی ویژه کودک و نوجوان

داستان : جوجه های متحد پسرک را به گنجش برسان

شکل های مرتبط را به هم وصل کنخط چین را پر رنگ کن و زرافه را رنگ کن

زرد. تخم  تا  سه  با  بود  لانه   یک  قشنگ  درخت  یک  روی  زیبا  جنگل  یک  توی    
فقط  نبودند،  قشنگ  خیلی  اول  آمدند  بیرون  تخم  توی  از  ها  جوجه  گذشت  روزی  چند   
 دهانشان را باز می کردند و مامان و بابا برای آنها غذا می آوردند تا جوجه ها را بزرگ کنند.
دهند.  می  یاد  هایشان  بچه  به  ها  پرنده  معمولا  که  شد  کارهایی  دادن  یاد  زمان    
خانم پرنده پرید پایین و یک تکه چوب را با منقار گرفت و پرید روی درخت. جوجه ها هر 
کدام می خواستند به تنهایی یک شاخه چوب بزرگ را بالا بیاورند یکی میگفت من قوی ترم 
الان بلندش می کنم یکی دیگر میگفت : خودم بلندش میکنم.  دعوا بالا گرفت و شروع کردند 
اینجا کارتون دارم. بیایید   به هم نوک زدن خانم پرنده مهربون گفت : جوجه های قشنگ من 
بزرگ  دانه  آن  کنید  نگاه  مورچه های کوچک  این  به  و خواهرهستید.  برادر  نکنید شما  دعوا   
چندین برابر قد و قواره آنهاست ولی آنها با اتحاد با هم دانه را بلند می کنند و همه در یک جهت 
 حرکت میکنند در حالی که اگر این طرف و آن طرف میرفتند هرگز موفق به بردن دانه نمی شدند.
کاری را انجام دهید که از عهده آن برآیید. حالا عزیزانم ببینم که چه میکنید. بعد هر سه پرنده 
با هم متحد شدند و آن تکه چوب را از زمین بلند کردند و پیش مامان پرنده نشستند.  و مامان 
پرنده گفت آفرین و آنها را در آغوش گرفت آنها از مورچه ها یاد گرفتند که با هم متحد باشند 

تا توان انجام کارها را پیدا کنند.

 تصاویر کودکان دلبند خود را می توانید به 
این شماره ارسال فرمائید .

موجودات زنده را در خط بسته بگذار

»سوین« 


